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تعلل واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی 
عامل استمرار زیان ۱۰ میلیارد در ساعت خودروسازان است
زیان تعلل در واگذاری خودروسازان

 نیهاد نیوان: سیاســت یک بام و دو هوای دولتی ها در واگذاری مدیریت 
ایران خودرو و دیگر خودروسازان، نتیجه ای جز تبدیل آن از حالت کالای 
مصرفی به کالای سرمایه ای نداشته است. مردمی که حالا در مقابل چشمانشان، 
درآمدشان به خاطر بحران رکود تورمی، لحظه به لحظه آب می رود، چاره ای جز 
این ندارند که برای حفظ سرمایه مانده شان به بازار خودرو پناه ببرند. بازاری که 
به دلیل ندانــم کاری مدیران دولتی خود دچار عارضه هایی مانند بحران رشــد 
قیمت، نبود تنوع در عرضه، کیفیت پایین و خدمات نیم بند پس از فروش است. 
آن چنان که حالا خرید خودرو برای یک ایرانی به رؤیا تبدیل شــده است. به نظر 
می رسد مدیریت دولتی و ادامه آن، داشتن اتومبیل را برای ایرانیان به آرزو تبدیل 
کرده اســت. گفته می شــود، تعلل در واگــذاری مدیریــت از دولت به بخش 
خصوصی در صنعت خودرو به خصوص ایران خودرو اصلی ترین عامل استمرار 
زیان  ۱۰ میلیارد در ساعت این شرکت است. ظاهرا خصوصی سازی واژه ای است 
که واقعیت های اقتصاد ایران نشــان داده که معنای آن با معنایی که در سراسر 
جهان از آن اســتنباط می شود؛ تفاوت های جدی دارد. به طوری که نمود این امر 
را طی بیش از ۲۰ سال اخیر می توان به وضوح دید و در آخرین مورد در واگذاری 
دو باشــگاه پرسپولیس و استقلال به کنسرســیومی از بانک ها و هلدینگ خلیج 
فارس مشاهده کرد. در اوایل دهه ۸۰ شمسی، پس از تصویب قانون سیاست های 
کلی اصل ۴۴، دولت وقت موظف شد سهام خود را در خودروسازان واگذار کند، 
به نحوی که مدیریت ایران خودرو و ســایپا خصوصی شــوند. اما طراحی ای که 
دولت در اجرای این سیاســت داشــت به گونه ای بود که مدیریت ایران خودرو و 
ســایپا همچنان در اختیار دولت باقی بماند. علاوه بر آن، در ســال های گذشته، 
بخشی از سهام دولت، به نهاد های غیردولتی و بانک ها واگذار شد و بخش دیگر 
از سوی زیرمجموعه خودروسازان خریداری شد؛ اما نگاهی به ساختار سهام داری 
خودروســازان نشان می دهد مدیریت این دو دسته هم در اختیار دولت است! در 
حال حاضر ســهام داری شرکت ایران خودرو به این ترتیب است که هشت درصد 
ســهام برای بانک های صادرات، تجارت و ملت، ۵٫۷ درصد ســازمان گسترش و 
نوســازی، ۲۷ درصــد متعلق به مالکان شــرکت کروز، ســه درصــد صندوق 
بازنشســتگی، پنج درصد آتیه صبا و ۲۵  درصد متعلق به خود سهام داری است، 
بنابراین می توان ردپای دولت را در مالکیت ایران خودرو به وضوح مشاهده کرد. 
این در حالی اســت که دولت بر فرایند این شــرکت باید نظارت داشته باشد ولی 
هرگز دخالتی در این فرایندها نداشته باشد تا شاهد آن باشیم که ایران خودرو به 
مسیر توسعه هدایت شود.با وجود آنکه خودروسازان از جمله ایران خودرو را از 
دایــره دولت خارج کرد، اما دولت ها یکی پــس از دیگری خلف وعده کردند و 
همچنان تصدی گرایی خود را بر این صنعت حفظ کردند. آن چنان که سیاســت 
یک بام و دو هوای دولت ها نتیجه ای جز آشفتگی بازار خودرو را در پی نداشت. 
ارزیابی ها بیانگر آن است که در حال حاضر صنعت خودرو توان تولید به اندازه 
میزان عرضه ندارد؛ نشان به آن نشان که میزان نیاز سالانه بازار خودرو در کشور 
۱٫۵ میلیون دستگاه در سال است اما بنا بر داده های آماری، تولید خودرو در سال 
گذشــته حدود ۸۸۱ هزار دستگاه بوده است. وضعیت در سال جاری به مراتب 
بدتر شــده است، به طوری که در دو ماهه نخست سال جاری، تنها کمی بیش از 

۱۳ هزار دستگاه بوده است.
داده های دیگر نشــان می دهد که ســالانه تولید خودرو در کشــور در حال 
کاهش است و برای این موضوع دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در یک اقدام 
تقریبا هماهنگ شــده تصمیم گرفتند که خودرو وارد کنند اما تاکنون نتوانستند 
به نتیجه دلخواهی برســند. حالا هم که مجلس یازدهم برای همیشه به تاریخ 
پیوســته، تلاش های دولت ســیزدهم با سرپرســتی مخبر در این زمینه به دلیل 
عدم تخصیص ارز نتوانســته موفقیتی را به دست بیاورد. در عین حال، براساس 
صورت های مالی ۹ ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۲ ایران خودرو، این خودروســاز در 
این دوره بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشــته است. اما با کسر بهای 
تمام شــده و هزینه های دیگر، مشخص می شود که این شرکت ۳۰ هزار میلیارد 
تومان زیان کرده اســت؛ بنابراین می توان گفــت ایران  خودرو روزانه ۱۱۲ میلیارد 

تومان زیان ایجاد می کند.
به گفته کارشناســان اقتصــادی، مادامی که تولیــد خودروهای داخلی با 
افزایش مواجه نشــود بازار خودرو به تعادل نمی رســد.دولت سیزدهم نیز با 
بازدید رئیس جمهور این دولت از شرکت ایران خودرو، برنامه خصوصی سازی 
این شــرکت تا شــهریور ۱۴۰۱ را در دســتور کار قرار داد، اما این مهم همچنان 
محقق نشده و به نظر می رســد در آینده ای نزدیک نیز نباید امیدوار به تحقق 
این امر باشــیم. پیش از رئیس جمهور دولت سیزدهم نیز وزارت صمت تلاش 
می کرد خودروســازی را به بخش خصوصی واگذار کند و برای تحقق این امر 
نیز سه مسیر تدارک دیده شده است. به طوری که در ابتدا واگذاری اموال، املاک 
و ســایر دارایی های غیرمولد شــرکت های خودروساز، ســپس واگذاری سهام 
متعلق به خود در شرکت های خودروســازی به سرمایه گذاران دارای اهلیت 
در راســتای تأمین منابع مالی موردنیاز برای پروژه های اصلاح ساختار صنعت 
خودرو و در نهایت واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها به سرمایه گذاران 
دارای اهلیت (با قابلیت افزایش ســرمایه جهت ســرمایه گذاری در تحقیق و 
توسعه و تولید محصولات جدید، سابقه فعالیت و حضور در صنعت خودرو) 
مدنظر قرار گرفته بود. بنابراین می توان گفت دولت ها باید در واگذاری ســهام 
ایران خــودرو جوری عمل کنند که «اصلاح ســاختار» این شــرکت به معنای 
واقعی رقم بخورد و از طرف دیگر نباید شــرایط واگذاری به گونه ای باشــد که 
پیش تر نمود آن در نیشــکر هفت تپه و هپکو مشــاهده شد.با این حال این امر 
نیز به سرانجام نرسید، پس می توان به صراحت گفت که دولت ها برای اینکه 

بتواننــد دخالت خــود در بازار خودرو را عملیاتی کنند بخشــی از 
ســهام خودروســازان را برای خود محفوظ نگه داشتند تا از مسیر 
مداخله در قیمت گذاری خودرو در مبدأ، سیاســت دخالت در بازار 

خودرو را عملیاتی کنند.

شــرق: چرا دیگران پیش رفتند و ما عقب ماندیم؟ این پرسشی 
تاریخی است که بارها از ذهن ایرانیان گذشته است. محمدرضا 
ســرکار آرانی، اســتاد پداگوژی دانشــگاه ناگویاى ژاپن، معتقد 
است  توسعه از آموزش آغاز می شود و در ایران دو نظام آگاهی 
وجود دارد؛ یک نظام آگاهی که از سنت می آید و سابقه تاریخی 
طولانــی دارد و نظــام آگاهی ای که از تجدد می آید و ســابقه 
چندانی نــدارد. این پژوهشــگر تأکید می کنــد: در نظام آگهی 
متجدد که پایه و بنیان آن مدرســه و آموزش اســت، همچنان 
قصه ســنتی مادران حاکم است و مدرســه همچنان مغلوب 
قصه مادران است. این در حالی است که برای توسعه نیاز است 
که قصه مادران پنبه شــود و دوباره در مدارس بازسازی شود. 
در واقع کودکان باید بتوانند در مدارس جهان خود را بســازند. 
عصر دیــروز از کتاب «روایت محمد- ســان؛ روایت محمدرضا 
سرکار آرانی از مســئله توسعه در ایران» در شهر کتاب مرکزی 
رونمایی شد. در این مراسم، مقصود فراستخواه، جامعه شناس 
ایرانی و اســتاد مؤسســه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 
محمود مهرمحمدی، اســتاد دانشگاه تربیت مدرس، زهرا گویا، 
استاد دانشــگاه شهید بهشــتی و محســن رنانی، اقتصاددان، 

حضور داشتند و درباره این کتاب تحلیل هایی ارائه دادند.

در پیچ مسئله
محمدرضا سرکار آرانی، اســتاد پداگوژی دانشگاه ناگویاى 
ژاپن، معتقد اســت  توســعه در ایران هنوز مسئله ای عمومی 
نشده اســت و به آن به چشم راهکار یا فراورده نگاه می شود. 
او توضیــح می دهد: «ما ۲۰۰ ســال اســت فکــر می کنیم که 
توســعه راه حل ایران است. آن را به ابزار تقلیل داده و کارتابل 
عباس میرزا هنوز روی میز دولت های ماست. ببینید! تجدد یک 
مفهوم اســت و توسعه و مدرنیته مفهومی دیگر . ما نیاز داریم 
واژه هــا و مفاهیم آن را به صورت دقیــق از یکدیگر تفکیک و 
توصیف کنیم. فهم ما از توســعه، اســتفاده از محصول، کالا و 
فراورده ای اســت که باعث رفاه و آســایش بیشتر شود. حدی 
از رفاه محصول توسعه یافتگی اســت. این در حالی است که 
توســعه «فرایند»  پیچیده و همه جانبه ای است. فراورده ها را 
می شــود خرید، ولــی فرایندها را باید با جان کندن و واســازی 
پندارها و شســتن چشــم ها ســاخت. در واقع شــما یا باید از 
کوه مشــکلات بــالا بروید  یا اینکه تونلی حفــر کنید تا از میانه 
تجربه های تلخ راه  به راهی بیابید. شــما نمی توانید در دامنه 
کوه بنشــینید و از عظمت قله ها و راه رفته دیگران روایت کنید 
و انتظار داشته باشید که به آسانی به آن سوی کوه دشواری ها 
و ناکارآمدی هــا برســید. بعضــی وقت ها این تفکــر حتی در 
نخبگان و تحصیل کرده های ایرانی نیز دیده می شــود. ما مدام 
می گوییم که آن دیگری کجای شــاخص های توســعه است و 
ما چرا اینجا هســتیم؟ اینکه «ما چرا اینجاییم؟» پرسش نابی 
اســت، ولی بدون جســارت عملی و بصیرت نظری و واکاوی 
تاریخ تحولات، مسئله ما رونمایی نمی شود. اینکه ما خودمان 
بنشــینیم و انتظار داشته باشیم دیگری بیاید ما را نجات بدهد، 

ما را به توسعه نمی رساند». استاد دانشگاه ناگویاى ژاپن ادامه 
می دهد: «اگر ما اکنون در جایگاه فعلی هســتیم، به این دلیل 
اســت که جای دیگری نمی توانستیم باشیم. اگر می توانستیم، 
حتمــا بودیم. در واقع ما آمادگی تمهید فرایندهای توســعه را 
نداریم و فقط دنبال محصول توســعه بوده و هســتیم. همه 
ابزارهــا و فراورده ها را می خواهیم، ولی به بنیان های نظری و 
عملی آن  وفادار نیستیم. اگر بخواهم دقیق تر بگویم، ما نه تنها 
ابزارهای توســعه را ایجــاد نکرده ایم، بلکه زیرســاخت های 
توســعه را هم از دســت داده  ایم؛ منبع آب و خــاک را گرفتار 
بحران کرده ایم، مهاجرت گســترده نیروی انســانی و سرمایه 

مادی را تجربه می کنیم و...».

گفت وگو، شروع توسعه
ســرکار آرانی توضیــح می دهد: «در جهان امروز، توســعه 
دیگر به مرز هم محدود نمی شــود. بــرای مثال، بخش بزرگی 
از جنگل های ژاپن در ۱۵۰ ســال گذشــته محفوظ مانده است 
و این کشــور برای آنکــه جنگل های خــود را حفظ کند، چوب 
مورد نیاز را از ســایر کشــورها وارد می کرد، اما امروز شــما در 
شهر کیوتو ژاپن می ایســتید و بعضی وقت ها توفانی از زباله و 
هوای آلوده از چین تا قلب کیوتو را شاهد هستید. بنابراین، این 
نگاه که من در قلمروی خودم محیط زیســت را حفظ کنم و به 
محیط زیست دیگری آسیب بزنم، نگاهی منسوخ است. به نظر 
می رســد امکان تکرارپذیری روند تحول فکری و فرهنگی دوره 
مدرنیته دشــوار اســت. پس ما باید چه کار کنیــم؟ ما باید راه 
خودمان را پیدا کنیم. ابزار را می شود خرید، روش را می توان یاد 
گرفت،  تئوری را حتی می شود رفت سر یک کلاس  و فهمید. ما 
approach یــا رویکرد خودمــان را می خواهیم. ایــران گرفتار 
نداشــتن آن approach اســت». این پژوهشگر حوزه آموزش و 
توسعه تأکید می کند که راه رسیدن به الگو و رویکرد اختصاصی 
توسعه در ایران، گفت وگو است؛ «گفت وگو برای فهم موقعیت 
خود ضروری است». ســرکار آرانی در ادامه می گوید: «ببینید! 
سال هاســت که در ایران از الگوی توسعه صحبت می شود، اما 
۱۵۰ سال است ما به جای کروکی کشیدن، نقشه و چشم انداز و 
ســند تولید می کنیم. همه نقشه می کشیم و ما  نقشه کش های 
قهاری هســتیم. مــا فکر می کنیم اگر نقشــه کشــیدیم یعنی 
توســعه . درحالی که تولید ســند و برنامه بعضا جزء مناســک 
حکمرانی  اســت. در گفت وگوهای روشــنفکری هــم گفتن از 
توســعه یعنی کجا می خواهیم برویم، اما کســی جرئت ندارد 
کروکی بکشــد و بگوید ما کجا هستیم. قبل از انقلاب هم مدام 
از یک تمدن بزرگ و باشکوه حرف می زدند، اما کسی نمی گفت 
ما هم اکنون کجا هســتیم. در ۱۵۰ سال گذشته ما نخواستیم یا 
نتوانســتیم کروکی بکشیم. در واقع نقشــه  یا کروکی، مسئله ما 
این بوده است، ولی دیگران اگر قدمی از قدم برداشتند، کروکی 
کشــیدند. گفت وگو کردند برای تهیه کروکی؛ نه اینکه گفت وگو 
کرده باشند که به کجا برسند. این در حالی است که در کشور ما 

مسابقه نقشه کشیدن وجود دارد».

گرفتار بی مسئله گی
او باور دارد  ایرانیان در ۱۵۰ ســال گذشــته بیشتر از آنکه به 
دنبــال واقعیات روی زمیــن و امکانات موجود باشــند،  دنبال 
آرمان هــا و رؤیاها بوده اند. آرمان هــا و رؤیاهایی که از حافظه 

تاریخی و قصه های مادران ما وام گرفته شده است.
ایــن اســتاد دانشــگاه علامــه طباطبایــی تأکیــد می کند: 
«کلیدواژه های بســیاری برای تکریم خود داریــم، ولی کمتر از 
شــاخص های ســنجش پذیر گفته ایم. مثلا نرخ خریــد کتاب یا 
خوانش کتاب ما  چقدر است؟ شما هدف های آموزش و پرورش 
ایران را نگاه کنیــد؛ صدها هدف برای هر دوره تحصیلی داریم. 
انــگار از همه چیز حرف می زند، ولــی درواقع می خواهد هیچ 
چیــز نگوید. ژاپنی هــا می گویند  وقتی شــما از همه چیز حرف 
می زنید یعنــی نمی خواهید حرف اصلی را بزنید». این اســتاد 
دانشگاه، مســئله اصلی ایرانیان را «بی مسئله بودن» می داند و 
توضیح می دهد: «ما در ایــران دو نظام آگاهی داریم؛ یک نظام 
آگاهی که از ســنت می آید و سابقه تاریخی طولانی دارد و نظام 
آگاهی از تجدد که ســابقه چندانی ندارد. برای مثال، عمر اولین 
دانشگاه ما زیاد نیســت؛ عمر کوتاهی است که برای خلق علم 
فرصت کافی نداشــته اســت. در مقابل به کمبریج، آکسفورد و 
به دانشــگاه های معتبر اروپای غربی نگاه کنید که زمان طولانی 
اســت میزبان بزرگ ترین دانشــمندان جهان هســتند. به همین 
ترتیب باید گفت  ما در تجربه زیسته خود از تجدد و مظاهر آن به 
محصول دانشگاه رســیدیم، اما به فرایند توسعه نرسیده ایم. ما 
گفت وگو برای توســعه نداشتیم؛ چرا که مسئله ما نبوده است و 
ما ملت و دولت بی مسئله ای هستیم. سرکار آرانی درباره اینکه 
مســئله توســعه چگونه ایجاد می شــود، توضیح می دهد: «ما 
رؤیای توسعه نداریم. ما رؤیای این را داریم که چه زمانی سفره 
پهن می کننــد. ببینید! ما رؤیای فراورده های توســعه یافتگی را 
داریم. ما می خواهیم خودروی بهتری داشته باشیم، حکمرانی 
بهتری داشته باشــیم، خیابان های تمیزتری داشته باشیم؛ ولی 
در این کشــور هرکس در ناخودآگاه خود  اعتقــاد دارد که «من 
مبرا هســتم و دیگری باید خود را اصلاح کند تا توســعه ایجاد 
شود». بنابراین ما در ایران رؤیای توسعه نداریم. ما به ظاهر فکر 
می کنیــم که رؤیای توســعه داریم». او تأکیــد دارد که در ایران 
گفت وگو درباره مسئله نیســت، بیشتر درباره خبر است و ادامه 
می دهد: «ما در ایران وقتی به هم می رسیم درباره مسئله حرف 
نمی زنیم، بلکه از خبر حرف می زنیم. شــما ده ها سال است که 
در این کشــور رادیو دارید، وقتی پیچ آن را باز می کنید، می گوید 
ایران در شــرایط حساسی به ســر می برد و مردم مدام به دنبال 
خبر هســتند. می دانید معنی خبر یعنــی چه؟ یعنی اینکه ما از 
خودمان می پرســیم چه زمانی رفاه بیشتری پیدا می کنیم؟ چه 
زمانی دیگران کاری می کنند که من زندگی بهتری داشته باشم؟ 
وقتی انگشــت این پرســش به ســمت خود ما گرفته می شود، 
می گوییم ما که ایراد و اشــکالی نداریم! آن دیگری بهتر اســت 
تغییر کند. یا اینکه توجیه می کنیم که نقشــی در نابســامانی ها 
نداشته ایم. این رؤیای توســعه ملی نیست. بنابراین ما در ایران 

«خود» یا «خود بودگی» کمتر داریم. ما وقتی دســت مان را بلند 
می کنیم کــه حرفی را بزنیــم، می گوییم «من». در یک کشــور 
توســعه یافته می گویند «من،... زیرا...!». در واقع من در اینجا به 

معنی خودبینی است، به جای خودبودگی».

خودبینی یا خودبودگی؟
این پژوهشگر توضیح می دهد: «خودبودگی حجم وسیعی 
از مســئولیت را به همراه دارد. مطالبه و مســئولیت پذیری دو 
رکن بازیگری اســت و بازیگری یعنی توسعه یافتگی. این هر دو 
در بســتر آزادی شــکل می گیرد و اخلاق در این شرایط متحول 
و زیســت اخلاقی بسامان می شــود. وقتی مطالبه و مسئولیت 
جان می گیرد و رشــد می کند، میزان آزادی و اخلاق را در درون 
خودش بارور می کند. آموزش مدرســه ای نیز در این راستا نیاز 
همه ماســت. ما به مدرســه نیاز داریم؛ زیرا به غیر نیازمندیم. 
غیــری که محترم اســت. گفت وگو وقتی وجود دارد که شــما 
معتقد هستید غیری هست. «غیر» محترم است. معتقد هستید 
غیری هســت و محترم اســت و باید بروم آن را بشناسم و باید 
بروم زانو به زانوی آن بنشــینم. یاد می گیریم که غیری هست، 
محترم هست، باید بروم آن را بشناسم و این غیر، مکانیسم فهم 
دیگــری دارد؛ یعنی طور دیگری جهان را تفســیر می کند. فهم 
دیگری! وقتی شــما این مســئله را باور ندارید، در قصه مادرت 
نیســت، در کتاب درسی ات نیســت و در نظام آگاهی سنتی  ات 
نیســت، یعنی توسعه مسئله شما نیست». سرکار آرانی معتقد 
است  « تاریخ طولانی و نخوانده و بازاندیشی نشده ما، کار دست  
ایرانیان داده اســت. وقتی ملتی، خانــواده ای، فردی حس کند 
که فهمیده است و رســیده است، یعنی با توسعه خداحافظی 
کرده  و ما در ایران توهم رســیدن داریــم، توهم فهمیدن همه 
جا هســت. این به معنای امتناع از یادگیری اســت. وقتی ملت 
احســاس می کند رســیده است، دیگر پرسشــی ندارد. ما ملت 
بی پرسشی هســتیم و دولت بی پرسشی هم هســتیم و در این 
صفحه شطرنج با هم خوب بازی می کنیم، ولی با هم گفت وگو 
نمی کنیم. در یک کشــور توســعه یافته، مدام دولت و ملت در 
حال گفت وگو هســتند». او می گوید: «ما از ابزارهای توســعه 
بــرای بازســازی قصه های مــادران و تعاریــف و مفاهیم مان 
اســتفاده نمی کنیم؛ مثلا از مدرســه برای شــنیدن صدای غیر 
استفاده نمی شود، از دانشگاه برای شنیدن صدای غیر استفاده 
نمی شود و ... . دیگران اما از ابزارهای توسعه استفاده می کنند 
تا قصه ها و باورهایشــان را بازســازی کنند. در ژاپن، ســنگاپور، 
کره جنوبی و ســایر کشــورهای توســعه یافته، مدرسه که آمد، 
قصه های مادران را پنبه کرد و به دست بچه ها داد و گفت حالا 
خودتان آن طور  که می توانید و می خوانید ببافید. در ایران وقتی 
مدرسه آمد، رشدیه که مدرسه را آورد، کتک خورد؛ چون پدران 
و مادران و جامعه و سیاست فهمید مدرسه آمده تا قصه های 
مادران را بازسازی کند و در ادامه فهمیدیم که مدرسه می تواند 
چند گره هم اضافه کند، اما به بازسازی قصه نرسید و همچنان 

مدرسه و دانشگاه مغلوب قصه های مادران است».

محمدرضا سرکار آرانی، استاد پداگوژی دانشگاه ناگویاى ژاپن در گفت وگو با «شرق،» ریشه های جاماندگی ایران از توسعه را واکاوی می کند

توسعه؛ مسئله ایران
روز گذشته از کتاب «روایت محمد_ سان؛ روایت محمدرضا سرکار آرانی از مسئله توسعه در ایران» با حضور مقصود فراستخواه، محمود مهرمحمدی، زهرا گویا و محسن رنانی رونمایی شد
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